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منطقهوفاداری نانوا و مشتری 

ثامن

QQتنورQپایQزندگی
سـیدرضا رضـوی متولـد131۸ و سـاکن خیابـان 

دریـادل بـوده اسـت. یعنـی حـالا ۸۲سـال دارد. به 

رسـم قدیمی ها از کودکی کارهای مختلفی را تجربه 

کرده اسـت، اما از زمانی که دسـت راست و چپ خود 

را تشخیص می دهد، مغازه پارچه فروشی و خیاطی 

بـاز می کند. چندسـالی می گـذرد و به دلیـل اینکه 

اجنـاس مغـازه را به صـورت قسـطی فروختـه بـود، 

نمی توانـد در شـغل خـود دوام بیـاورد: «پارچه هـا را 

بـه مشـری می فروختیم و مبلـغ آن را کم کـم یا بهار 

سـال بعـد دریافـت می کردیـم. خلـف وعـده برخی 

از مشـری ها و دریافتـی  بـه ایـن شـکل باعـث شـد 

تـا دخل و خـرج با هـم نسـازد و تغییر شـغل دهم.»

سال134۹ زمینی در چهارراه مقدم یا همان تقاطع 

شهیدگمنام کنونی را خرید که متعلق به فردی به نام 

مقـدم بود. ابتدا وضعیت زمین مناسـب نبود و جوی 

باریکـی از وسـط مغازه می گذشـت که محـل تجمع 

آب های کثیف محله بود. بنابراین بخشـی از زمین را 

می فروشد و 1۲0مر باقی مانده را دوطبقه می سازد. 

طبقـه اول به نانوایی اختصاص پیدا می کند و طبقه 

دوم نیز محل سکونت او و خانواده اش می شود.

ایـده تأسـیس نانوایی را یکی از بسـتگان بـه حاج آقا 

رضـوی می دهد که شـاطر بـوده و خم وچم پخت نان 

را یـاد داشـته اسـت. او نیـز بـا ایـن موضـوع موافقت 

می کنـد: «ابتـدا آشـنایی چندانـی بـا پخـت نـان 

نداشـتم و همـه تجربه ام هـمان چیزی بود کـه زمان 

خریـد نان در صـف ایسـتاده و دیده بـودم، اما مدت 

زیـادی نگذشـت که یـاد گرفتـم خمیرگیـری چگونه 

اسـت یا چـه زمانـی بایـد آن را در تنور گذاشـت و...»

منزلـش بالای نانوایی قرار داشـت. بـه همین دلیل 

نیـز زودتر از کارگرهـا و قبل از خروس خـوان به مغازه 

می رفـت و خمیـر را درسـت می کـرد تـا زمانـی کـه 

مشـری می آیـد، معطـل نشـود. فصل گرمـا و سرما 

نداشت. تنور مغازه  سـیدرضا همواره داغ بود، حتی 

در بحبوحـه انقـلاب کـه نفـت به سـختی بـه دسـت 

می آمد: «دهه50 مثل الان نبود که خانه ها و مغازه ها 

گازکشـی شده باشد. مردم با نفت خانه خود را گرم و 

آشـپزی می کردند. ماه های نزدیـک به انقلاب نفت 

به سـختی پیـدا می شـد و صف هـای طولانـی برای 

خریـد یک دبـه نفت یـا بنزین شـکل می گرفت. این 

درصورتـی بـود که باید تنور را روشـن می کـردم و نان 

گرم دسـت مردم مـی دادم.» نفت را به سـختی تهیه 

می کـرد و نمی گذاشـت کسـی کـه بـرای خریـد نان 

آمده اسـت، ناامید از در مغـازه اش برود.

QQمسافرانQحضورQباQتنورQشدنQگرم
تنـوع نان در کشـور ما بسـیار زیاد اسـت. با پیشرفت 

فناوری، پخت این نان ها نیز مدرن و با دستگاه های 

مکانیـزه انجـام می شـود. از ایـن رو اسـت کـه «نـان 

سـنگک» را سـنتی ترین نـان ایران می داننـد. نانی 

کـه هنوز روی سـنگ و در تنوری مثلثی شـکل پخت 

می شـود و بـه عقیـده بسـیاری طعـم ایـن نـان بـا هر 

نـان دیگری تفاوت بسـیاری دارد.

حاج آقـا رضوی می گویـد: پخت نان سـنگک مانند 

دیگـر نان هـا نیسـت و کمرکسـی می توانـد در این 

شـغل بماند. چون شرط لازم سـنگک پزی در درجه 

اول شناخت گندم است. گندم در هر قسمت از کشور 

دارای خصوصیـات و کیفیتی متفـاوت از نظر پخت 

بـرای نان سـنگک اسـت. بنابراین شـناخت گندم و 

آرد آن نیـاز به تجربه دارد. ضمـن اینکه چون این نان 

بـدون دسـتگاه پخـت می شـود، لازم اسـت نانوا فن 

شـاطری یا دسـت کم خمیرگیری را به خوبی بداند.

صحبـت کـه از قدیـم و اهالـی محلـه می شـود، یـک 

خاطـره بـرای او پررنگ تـر اسـت: «در مجـاورت 

نانوایـی اتوبوس ها و مینی بوس هـای قدیمی برای 

جابه جایی مسـافران شهرسـتانی می ایستادند، از 

همان هـا کـه رنگ ورویی برایشـان باقی نمانده 

بود و با یک فشـار گاز راننده آسـمان را پر از دود 

می کردند! شاگرد راننده به در اتوبوس آویزان 

می شـد و با صـدای بلنـد مقصـد خـود را فریاد 

مـی زد. هـمان موقـع بـود کـه زن هـا و مردهـای 

بسـیاری بـه سـمت ماشـین حرکـت می کردند، 

اما قبـل از آن چهره هـای مختلف آن ها بـا گویش و 

لباس های مختلف را دیـده بودم که از مغازه 

چندنان می خریدند و در پارچه ای 

می پیچیدند تا توشـه سفر 

کنند و در راه بخورند.»

QQQدهندهQروزی
خداست

ر  ن هـا د آن زما

نانوایی ها گذشت 

و مردانگـی در کار 

بـود. پیرمـردان، 

 ، ن نـا ز پیر

ازکارافتـادگان و 

کودکان اگر پول 

نداشـتند، نـان 

مجانی بـه آن ها 

داده می شـد: 

«گاهـی اوقـات 

پیـش می آمـد 

که فرد ناتوانی 

خـارج از وقـت 

ی  پخـت بـرا

گرفـتن نان به 

مغازه بیاید. آن 

زمان هم مثل 

لان  همیـن ا

ن  د کر سـیر

یـک خانواده 

و  مشـقت 

سـختی بسیاری 

داشـت و برخـی 

از عهـده خریـد نـان 

هـم برنمی آمدنـد. هیـچ گاه دلم 

راضی نشـد که با این افراد با تلخی 

برخورد کنم و آن ها را دسـت خالی 

بازگردانـم. اعتقـاد دارم خداونـد 

رزق آن هـا را در پخـت آن روز مغازه 

من قرار داده است و نباید کوتاهی 

کنم.»

سـال گذشـته کـه بیـماری کرونا 

مهمان شـهرهای مختلف کشور 

شد، حاج آقا رضوی که دل بستگی 

خاصـی بـرای حضـور در مغـازه 

داشـت، چندماهـی بـه نانوایـی 

می رفت، امـا همیـن رفت وآمدها 

از خانه تا مغازه باعث شـد تا درگیر 

ایـن بیـماری منحـوس شـود. بعد 

از بهبـود به دلیـل توصیه هـای 

پزشک و خانواده بسیار کم از منزل 

خارج می شـود، اما بـاز هم گاهی 

به سبب همان علاقه ای که به شغل 

خـود دارد، سری بـه شـاطر نانـوا 

می زنـد و خداقوتـی می گویـد 

و بعـد از سـاعتی بـه منـزل 

بازمی گردد.

نجمـه موسـوی زاده| « سـنگکی رضوی» واقـع در تقاطع شـهیدگمنام بـرای اهالی محلـه نام آشـنایی دارد. 
مغـازه ای کـه عطـر خـوش نـان آن ۵۰سـال اسـت در خیابـان می پیچد. سـیدرضا رضـوی معتقد اسـت نان 

برکـت خداسـت، ارزش بالایـی دارد و بایـد آن را بـا آداب و روشـی خاصـی پخـت. بـه همین دلیل هـم برای 

سـال ها، صبـح قبل از مـردم محله بیدار می شـد تا نان داغ دسـت همسـایه ها بدهد، اما آنچه ایـن نانوایی 

را از دیگـر نانوایی هـا متمایـز کـرده اسـت، فقـط کیفیـت نـان نیسـت، بلکـه اخلاق خـوش حاج آقـا رضوی 

اسـت کـه زبانزد مشـتریان اوسـت.

نان ایرانی الاصل
یکی از نظریه ها درباره تاریخچه نان سنگک این است که نان سنگک پیش از اسلام 
در ایران رواج داشته  است و پس از بیماری یکی از پادشاهان ساسانی، طبیب برای 
معالجه دستور می دهد که برای شاه نانی تهیه کنند که روی ریگ پخته شده باشد. 
کهن ترین فرهنگی که در آن نام نان ســنگک آمده، برهان قاطع است که در سال 
۱۰۶۲قمری نگارش شده  است. این نوع نان تکامل یافته نان عشایری است که روی 
آتش و ســنگ می پختند و به آن کماج می گفتند. در اوایل دوره پهلوی رایج ترین 
نان ایران بود. در گذشته نان ســنگک نان طبقه اشراف و نظامیان بوده  است و در 
بعضی شهرها، سنگکی ها نانوایی های فصلی بوده اند که بیشتر در زمستان و ماه 
رمضان پخت داشتند. سیدداوود روغنی (شاطر داوود)، یکی از شاطرهای معروف 
شهر ری، در تعریف این نان در کتابی که در دهه۵۰ نگاشته شده، آورده است: «نان 
ســنگک که از نظر مزه، طعم و همچنین هضم آسان و ســلامت، بهترین نان ایران 
و شاید هم دنیا باشد، از آرد مرغوب و ســالم و آب خالص و نمک به دست می آید و 
خمیر ترش هم که در خمیر آن به عنوان مایه خمیر (مخمر) به کار می رود، از همان 
آرد و آب و نمک درست می شــود. در پخت نان سنگک به غیر از ماده فوق، جوش 
شیرین یا هر ماده دیگری نمی توان به کار برد و به جز آرد گندم مرغوب و سالم، هیچ 
آرد دیگری حتی آرد جو یا دیگر حبوب را نمی توان برای پختن نان سنگک استفاده 

کرد. نان سنگک از آرد سبوس دار کامل تهیه می شود.» 

داستان جلد

ثامنثامنثامنثامنثامن

همان هـا کـه رنگ ورویی برایشـان باقی نمانده 

بود و با یک فشـار گاز راننده آسـمان را پر از دود 

می کردند! شاگرد راننده به در اتوبوس آویزان 

می شـد و با صـدای بلنـد مقصـد خـود را فریاد 

مـی زد. هـمان موقـع بـود کـه زن هـا و مردهـای 

بسـیاری بـه سـمت ماشـین حرکـت می کردند،

اما قبـل از آن چهره هـای مختلف آن ها بـا گویش و 

لباس های مختلف را دیـده بودم که از مغازه 

چندنان می خریدند و در پارچه ای 

می پیچیدند تا توشـه سفر 

کنند و در راه بخورند.»

QدهندهQروزی
خداست

ر  ن هـا د آن زما

نانوایی ها گذشت 

و مردانگـی در کار 

 پیرمـردان،

، ن نـا ز پیر

ازکارافتـادگان و 

کودکان اگر پول 

نداشـتند، نـان 

مجانی بـه آن ها 

داده می شـد:

گاهـی اوقـات 

پیـش می آمـد 

که فرد ناتوانی 

خـارج از وقـت 

ی  پخـت بـرا

گرفـتن نان به 

مغازه بیاید. آن 

زمان هم مثل 

لان  همیـن ا

ن  د کر سـیر

یـک خانواده 

و  مشـقت 

سـختی بسیاری 

داشـت و برخـی 

از عهـده خریـد نـان 

هـم برنمی آمدنـد. هیـچ گاه دلم 

راضی نشـد که با این افراد با تلخی 

برخورد کنم و آن ها را دسـت خالی 

بازگردانـم. اعتقـاد دارم خداونـد 

رزق آن هـا را در پخـت آن روز مغازه 

من قرار داده است و نباید کوتاهی 

«.

سـال گذشـته کـه بیـماری کرونا 

مهمان شـهرهای مختلف کشور 

 حاج آقا رضوی که دل بستگی 

خاصـی بـرای حضـور در مغـازه 

داشـت، چندماهـی بـه نانوایـی 

می رفت، امـا همیـن رفت وآمدها 

از خانه تا مغازه باعث شـد تا درگیر 

ایـن بیـماری منحـوس شـود. بعد 

از بهبـود به دلیـل توصیه هـای 

پزشک و خانواده بسیار کم از منزل 

خارج می شـود، اما بـاز هم گاهی 

به سبب همان علاقه ای که به شغل 

خـود دارد، سری بـه شـاطر نانـوا 

می زنـد و خداقوتـی می گویـد 

و بعـد از سـاعتی بـه منـزل 

بازمی گردد.
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